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  266 -  243، 1396سال هفدهم، شمارة اول، فروردين و ارديبهشت ـ پژوهشي،   نامة علمي دوماه

 كتاببررسي و نقد 
  اي ترجمه با رويكرد نقد مقابله يمعناشناس

  *يوسف نظري

  چكيده
هـاي   پژوهش ةاول تحقيق و تسلط نويسنده بر پيشين شايان از منابع اصلي و دست ةاستفاد

اثـر احمـد   ، علـم الدلالـة  تا كتـاب  ده شمعناشناسي در ميراث زباني قديم مسلمانان باعث 
آن  ةو بر ضـرورت ترجم ـ د كنجايگاه خاصي در مطالعات معناشناسي احراز  ،مختار عمر

يـي آرا صفحه ،ينگار حروف جلد، طرح به ،اين اثر ةعد شكلي ترجمبيفزايد. در بررسي ب، 
 شـامل  زي ـن ييمحتوا يبررس محورشده است.  پرداخته تايپيو اشتباهات  ،ينگارش ميعلا

 در يدار امانتكامل متن،  ةترجم در يدار امانت كتاب، ياجزا همة ةترجم در يدار امانت
 ةويو ش ـ ،يحيتوض ـ يهـا  يپاورق ،ياللفظ تحت ةترجم ،يتخصص اصطلاحات محتوا، نقل

 ـ  كه بر نگرش مقابله ،در اين نقد .است يده ارجاع اختيـارات و   ةاي مبتني اسـت، دو مقول
. سـت ها محدوديت بر تر بيشه است؛ اما تمركز مباحث شدهاي مترجم بررسي  محدوديت

علمـي و ادبـي     ويراسـتاري  ه و عمـلاً شد انجامزده  شتاب هدهد ترجم ها نشان مي بررسي
  در موارد متعدد نيازمند بازترجمه باشد.ده شنگرفته است. اين امر باعث  انجامچنداني 
  .اي نقد مقابلهمعناشناسي، سيد حسين سيدي،  ،عد محتواييعد شكلي، بب :ها كليدواژه

  
 مقدمه .1

در  يديس ـ نيحس. است ،عمر مختار احمداثر ، ةعلم الدلال كتاب برگردان معناشناسيكتاب 
براي دومين بار چاپ شده اسـت.  اين اثر  ،1386در است. ده كرترجمه  اين كتاب را 1385

معناشناسـي ازجملـه    گونـاگون در قالب چهار بخش، به مباحث  اي، صفحه 298اين اثر در 
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هـاي   تغييـر معنـايي و دشـواري   و ها، چندمعنايي و مشكلات آن،  نظريه مباني، رويكردها و
سـو، و   ازيـك  ،اول تحقيـق  شايان از منابع اصلي و دست ةاست. استفادشده ترجمه پرداخته 

ديگـر،   ازسـويِ  ،هايي در ميراث زباني قديم مسـلمانان  چنين پژوهش ةتسلط ايشان بر پيشين
اي  گونـه  بـه  ؛دكنباعث شده است كه اين اثر جايگاه خاصي در مطالعات معناشناختي احراز 

است كه به زبان عربي نگارش يافته باشد و اين اثـر جـزو    اي پژوهش معناشناختي تر كمكه 
ان زبان گر پژوهشاخير ميان  ةله، رويكردي كه در دهئمنابع اصلي آن نباشد. در كنار اين مس

نيـز  شناسي و معناشناسي ايجـاد شـده و بسـيار     هاي زبان مقولهدربارة  ات عربي ايرانو ادبي
نمود بارزتري يابد.چنين آثاري  ةتا ضرورت ترجمده شت گرفته است باعث قو  

عد شكلي و محتوايي بررسي حاضر را از دو ب ةتا ترجماست آن  برنگارنده در اين مقاله 
 اگرچه نقد اصولاً ،هايي دارد. البته شود امتيازات و كاستي هر اثري كه منتشر مي ،ترديد . بيكند

جويي و كاستن ارزش اثر دانست.  نبايد آن را به معناي عيب ،يابد ها تمركز مي بر بيان كاستي
 ،كند و هاي بعد كمك مي به ارتقاي كيفي اثر در چاپ ،ازسويي ،نقد علمي و منطقي ،شك بي

دانـان دو   . ترجمـه شود به كاهش تكرار چنين خطاهايي در آثار آينده منجر مي ،ديگر ازسويِ
نقـد تقـابلي ترجمـه    . 2 ؛ترجمه مسـتقل از مـتن اصـلي   . 1 كنند: نوع نقد ترجمه را ذكر مي

پـس از بيـان    ،راسـتا  شـده اسـت. درهمـين   اجرا در اين مقاله نوع دوم  ؛)86: 1384 (حدادي
عـد  . درخصـوص ب شـود  هاي شكلي و محتوايي ابراز مي درخصوص كاستي آراييامتيازات، 

 پرداخته تايپي اشتباهات و ،نگارشي علايم آرايي، صفحه نگاري، حروف جلد، طرح به ،شكلي
 كتـاب،  اجـزاي  همـة  ةترجم ـ در يدار امانـت شـامل   زي ـن ييمحتـوا  ي. محور بررس ـشود يم

)، ينحو و يواژگان سطح دو در( محتوا نقل در يدار امانتكامل متن،  ةترجم در يدار امانت
ــ تخصصــي اصــطلاحات  اصــطلاحات جــا، ه(شــامل تعــدد اصــطلاحات، اصــطلاحات ناب

 اللفظـي،  تحـت  ةترجم ـ )،مشـترك  اصـطلاحات  يعرب و يفارس دلالت تفاوت ،ياللفظ تحت
 بخـش  از 42 - 19 صـفحات  ،منظـور  نيبد .است دهي ارجاع ةيوش و ،توضيحي هاي پاورقي

 چنـين،  هممطابقت داده شده است.  يبخش چهارم با متن اصلاز  199 - 189 و صفحات اول
جـا   چـه در ايـن   صل متن مطابقت داده شده است. آنا با گريد ييها  بخش يتصادف صورت به

  . كردني است طرح و نكات ديگري نيز است فراخور ظرفيت مقاله  شود به ذكر مي
  

  پيشينه .2
اخيـر   ةهاي ده شود، مرهون تلاش ميچه گاه تصور  برخلاف آن ،مباحث جديد معناشناسي

 ـ زبان از مباحث نيا حاضر اثر در كهجا آندارد. از يطولان اي نسبتاً ، بلكه پيشينهنيست  يعرب
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. شـود  ياشـاره م ـ  يمطالعات بـه زبـان فارس ـ   نيا ةنيشيپ به است، شده برگردانده يفارس به
 ني ـاست كـه در ا  يآثار نياز نخست، ارياخت منصور ةنوشت ،)، چاپ اول1348( شناسي معني
 فرهنـگ )، ، چـاپ اول 1379( شناسـي  معنـي  بر درآمدينوشته شده است.  يبه فارس زمينه

اثر ، )، چاپ اول1366( شناسي معني به تازه نگاهي ةو ترجم ،)1384( شناسي معني توصيفي
) كتـابي اسـت كـه    1381( نـوين  معناشناسي مباني است.صفوي ازجمله آثار كورش ، مرپال

هاي  و رساله ،ها نامه ها، پايان مقاله ،تحرير درآورده است. درضمن ةرشت بهحميدرضا شعيري 
  .است بسياري نيز پيش از اثر حاضر در اين زمينه نوشته يا ترجمه شده

 

  ابعاد شكلي اثر .3
. در اسـت شـود شـكل ظـاهري آن     رو مي هيك كتاب با آن روب ةنخستين چيزي كه خوانند
  شود كه  تعاريف تخصصي گفته مي

تايپ (حروف چـاپي) و گرافـي (نوشـتن و     ــ نگاري يا تايپوگرافي از دو جزء حروف
و آرايش بـا حـروف چـاپي معنـي      نگاشتن يروشن به و تتشكيل يافته اس ــ نگاشتن)

اي آن اسـت، شـامل    يـك بخـش حرفـه    :نگاري دو بخش دارد حروف ةدهد. شاخ مي
 ة) (قلم، فونت) و بخش ديگر و اصلي آن مربوط به جنب ـtype faceفيس ( طراحي تايپ

كاربردي و مصرفي آن است كه شامل آرايش و تركيب تايپ در صفحه و بار گرافيكي 
  .)46: 1389نبرد ي يرضا(باشد  هاي گوناگون مي آن در زمينه

  ند از:ا هاي اين زمينه عبارت برخي از امتيازات و كاستي
  
  امتيازات 1.3

هـا در   عنوان فصـل منظم، قراردادن  آرايي نسبتاً صفحهنگاري،  انتخاب قلم زيبا براي حروف
. اسـت هاي مثبت ظـاهري ايـن اثـر     كاغذ خوب ازجمله ويژگيبالاي صفحات، و انتخاب 

 خواني دارد قدر با محتوا هم هكه چ اينجدا از  ــ نواختي رنگ جلد و يك ،دستي سادگي، يك

  .جذابيت خاصي به كتاب داده است ــ
  
 ها كاستي 2.3

  هايي نيز وجود دارد: باوجود امتيازاتي كه بيان شد، لغزش
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  نگاري حروف 1.2.3
در واژگان گاهي متصل » ها«جمع  ةنشان :هاي جمع اتصال و انفصال نشانه نبودنِ دست يك

  .)22: 1386مختار عمر بنگريد به  ،ازباب نمونه( و گاهي منفصلاست 
به سه صـورت مختلـف نوشـته    هاي اضافي  تركيباضافه:  ةكسردر ضبط ي سان يكنا
 .)67: همان( »زباني نظرية«، »ي اجتماعي طبقه«، »كلمه عشق« است: شده

» مسأله« ــ به دو صورت» لهئمس« ةكلم مثلاًالخط واژگان تكراري:  ي رسمسان يكعدم 
 .)203(همان:  نوشته شده است ــ »مسئله«و 

فاصـله   اشـتباه بـا نـيم    كلمات متعددي به :فاصله و فاصله ميان كلمات رعايت نيمعدم 
 . )95(همان:  تايپ شده است

است و گاهي نيز شده  درج )«»گيومه (نشانة  باگاهي اعلام با اعلام:  سان يكنابرخورد 
عبـداالله   و )165(همـان:  با گيومه درج شده است  »انباري ابن« ،نمونه ازباب ؛آن نشانهبدون 

  .اند گيومه نيامدهنشانة و اصمعي اعلامي هستند كه داخل  ،جبوري، ابوعبيده، ابوحاتم
 المخصـص و ، ةالـروا انبـاه  ، الكاملهاي  كتاب برخيها:  كتاب  با نام سان يكنابرخورد 

درون پرانتز قرار ندارد.  المزهر و الأضداداما كتاب  ؛)159(همان:  اند درون پرانتز قرار گرفته
 .)14(همان:  اند شده ب و برجسته تايپمورعناوين  ،ديگر ازطرف

را در مـتن اصـلي و درون   هـا   مثـال متـرجم گـاه   ها:  مثال ةبا ترجم سان يكنابرخورد 
 گـاه نيـز بـه پـاورقي منتقـل كـرده اسـت        ،)160(همـان:   آورده اسـت  )[]قلاب (علامت 
 ابيـات برخـي  چـون   هـم  ،اسـت ده كـر نترجمـه  هـا را   مثـال گاهي نيز  )،151، 150  (همان:
 ).166، 150  (همان:

انـد   گـذاري نشـده   و ابيـات حركـت  ت آيـا برخـي  ابيات:  عدم تايپ حركات آيات و
 .)166 ،165، 164، 162، 150، 149، 127، 27  (همان:

  آرايي صفحه 2.2.3
  هاي موجود در اين زمينه عبارت است از: برخي كاستي

شدن عنـاوين اصـلي و فرعـي از     براي مشخصسان:  ساماني در تنظيم مطالب هم هناب
شود.  ميتغيير ميزان تورفتگي استفاده و چون اعداد، تغيير فونت،  هم گوناگونيهاي  شيوه

 ،نمونـه ازبـاب  شايسته نيست در تنظيم مطالب فصول از چنـدين شـيوه تبعيـت شـود.     
) و 28 -25همـان:  ) با مباحث فصل دوم (22 -19همان: مباحث فصل اولِ بخش اول (
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 ـ ني ـا. شـود  سهيمقا) 41 - 39همان: مباحث فصل چهارم ( چنين هم  همـة در  يسـامان  هناب
 .استكتاب مشهود 

 )93، 92، 66 (بنگريد به همان: : رشاخهيز و شاخه زيتما عدم

 ـ اصولاً اعلام: نيبا ذكر معادل لات سان كينابرخورد   فقـط اسـم علـم را    نيمعادل لات
 داده انجـام  بـار  نيچنـد  را كـار  نياما مترجم گاه ا ؛)5: 1389(سمت  آورند يم بار نينخست
 كـه دو ) 58(همـان:   »زيوا«و معادل  )65، 31: 1386(مختار عمر » ورث«مانند معادل  ،است
  »لـد يبلومف«ماننـد معـادل    ،نشده ذكر بار نينخستحتي براي  زين يشده است. گاه تكرار بار

شش بار تكـرار شـده   ) 31، 30(همان:  ينپيشدر صفحات كه اين اسم  آن حال ؛) 31(همان: 
  .)42(همان: » ليچ«مانند  ،اند برخي اعلام نيز بدون معادل رها شده .است

متـرجم در   هـا:  و نـام كتـاب   ،با معادل لاتين اصطلاحات، اعلام سان يكنابرخورد 
مواردي معادل فارسي را در متن اصلي آورده و معادل انگليسي را بـه پـاورقي بـرده اسـت     

  چنين نشده است.  ،كه فراوان است ،و در موارد ديگر) 25همان: بنگريد به  ،نمونه ازباب(
درصـورت نيـاز، يـك     ،متـرجم ايـن اختيـار را دارد كـه    جهت پاراگراف:  شكستن بي

هـاي مـتن اصـلي     برخي پـاراگراف پاراگراف را به چند پاراگراف تبديل كند يا بالعكس. اما 
» ... بـدون شـك  «ماننـد پـاراگراف    ،انـد  جهت در ترجمـه شكسـته شـده    رسد بي نظر مي به

...»  مسـائل فراوانـي  «مطلـب قبـل اسـت و     ةدنبال) كه 239: 2009؛ مختار عمر 191  (همان:
   .شود پاراگراف جديدي محسوب نمي) 241: 2009؛ مختار عمر 193: 1386عمر مختار (

  علايم نگارشي 3.2.3
كردن مطلبي يا توضيحي  اضافه ةقلاب يا كروشه نشان«از علايم نگارشي:  درستنا ةاستفاد

در  ،ينابنـابر  .)56: 1386زاده  حسـين  (غـلام » درضمن نوشته يا سخن شخص ديگـري اسـت  
اسـت.  كرده شود كه مترجم از خود اضافه  براي عباراتي استفاده مي )[]( قلاب ترجمه علامت

 ،)25 :2009؛ مختـار عمـر   31: 1386(مختـار عمـر    »توهم بلومفيلد به بحث معنـا «اما عبارت 
: 1386(مختـار عمـر    قـرار گرفتـه اسـت    قلاب نشانةدرون  ،كه جزو متن اصلي است بااين
همين علامت براي عباراتي استفاده كرده كـه خـود بـه    . در مواردي نيز مترجم از )192  ،33

  . دكن مي . اين تشتت خواننده را سردرگم)193همان:  (بنگريد به متن افزوده است
 در .شد وسواس دچار ستينبا رگوليو يريكارگ در به :رگوليو استعمال در يرو ادهيز
 يرو ادهي ـز ني ـا .شـود  گذاشته رگوليونبايد  دارد وجود يكوتاه مكث كه كلام از ييهرجا



 1396سال هفدهم، شمارة اول، فروردين و ارديبهشت ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   248

(مختـار   متعـدد  عبـارات  در توان يم را آن ةنمون). 34 :1386زاده  حسين غلام( است ناپسند
 مشاهده كرد. )192، 191، 190: 1386عمر 

 از بعـد «چـون   عباراتي هم در رگوليو از استفاده لزوم: يضرور يعلامت نگارش نبود
 بـه  يتـوجه  يب به لديبلومف آشكار دگاهيد« و) 27: همان( »گشت متنوع ها عرب كرديرو نيا

  .)31همان: ( »شد منجر...  و معنا

  ت تايپياشتباها 4.2.3
 فاصله را ناديده بگيريم، تعداد اشتباهات تايپي اثر نسـبتاً  عدم رعايت فاصله و نيم ةلئاگر مس

  است.پذيرفتني 
  

  تحليل ابعاد محتوايي .4
 ةترجم ـ در يدار امانـت  كتاب، ياجزا همة ةترجم در يدار امانتامل محور نقد محتوايي ش

 اصـطلاحات )، در دو سـطح واژگـاني و نحـوي   ( محتـوا  نقـل  در يدار امانـت كامل مـتن،  
فظي، تفـاوت  لال جا، اصطلاحات تحت ه(شامل تعدد اصطلاحات، اصطلاحات ناب تخصصي

 و ،توضيحي هاي پاورقي اللفظي، تحت ةترجم اصطلاحات مشترك)، دلالت فارسي و عربي
  .است دهي ارجاع ةيوش

  
  امتيازات 1.4

براي بيان امتيازات محتوايي يك ترجمه به مواردي ازقبيل قلم شيوا، تسلط بر مباحث و فهم 
يابي اصطلاحات تخصصي و وحدت كاربرد  دستي سبك زباني ترجمه، معادل دقيق آن، يك

فهـم هـر مبحـث     برايهاي توضيحي، و معرفي منابعي به زبان مقصد  ها، افزودن پاورقي آن
سفانه گواه اين است كـه در  أشود. بررسي دو بخش ابتدايي و انتهايي اثر حاضر مت اشاره مي

  اي وجود ندارد. ت برجستهقو ةنقطيادشده يك از موارد  هيچ
  
 ها كاستي 2.4

هـاي   يـافتن گـزينش   اي است نسبي و بازبين بايـد پـيش از هـر چيـز درپـيِ      ترجمه پديده
خـود   ةاي را از صافي سـليق  كه هر جمله در محتوا و سبك باشد و نه آن آميز احتمالي اشتباه
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آيـد،   ميان مي اي به كه سخن از مباحث سليقه هنگامي ،رو ازاين .)90: 1384بگذراند (حدادي 
در « ،ديگـر  عبـارت  . بـه دكن ـرسا و نارسـا صـادر    و د بايد احكامي چون شيوا و غيرشيوامنقّ

درستي يـا نادرسـتي مـتن مقصـد مطـرح نيسـت، بلكـه        چارچوب اختيارات مترجم، ديگر 
» نقـد پرداخـت   و جـز آن بـه   ،بايست بـا اصـطلاحاتي چـون رسـايي، روانـي، سليسـي       مي

در قلمـرو اختيـاراتش، از خـود سـليقه يـا       ،تواند مترجم مي« ،ينابنابر .)46: 1388  (صفوي
تـرجم نامحـدود   اما واقعيت اين است كـه اختيـارات م   .)48(همان: » سليقگي نشان دهد كج

كننـد كـه حتـي بـه قلمـروي       چنـان در اختيـارات افـراط مـي     نيست. برخـي مترجمـان آن  
 .)44ســازند (همــان:  خــود را نادرســت مــي ةترجمــ نهنــد و مــيهــا نيــز گــام  محــدوديت

  . ستها تمركز اين نقد بر محور محدوديت ،اساس برهمين
ديگـر شـامل انتخـاب     هاي گزينشي در برگردان متني از يك زبان بـه زبـان   محدوديت

هاي تركيب، توجه به سبك متن، وحدت  به عملكرد آن در ساخت باتوجه ،جاي واژه هب
در استفاده از اصطلاحات، توجه به روابط دستوري حاكم بر اركان جمله و بيان منظور 

د بالا در نقـد  رنويسنده بدون افزايش يا كاهش در مطالب است. تخطي از هريك از موا
  .)46 - 45 مشخص خواهد شد (همان: »نادرست«با برچسب علمي ترجمه 

 كتاب ياجزا ة همةي در ترجمدار امانت 1.2.4
كنـد   ي ايجاب ميدار امانت، دكنطور كامل ترجمه  كه مترجم قرار است يك اثر را به يهنگام
ازجمله مـواردي كـه    .)3: 1389جز فهرست منابع، ترجمه كند (سمت  به ،اجزاي آن را همة

  ترجمه نشده است:
  ).85: 1386؛ مختار عمر 95: 2009(بنگريد به مختار عمر  برخي نمودارها .1
 ةيا ترجم ـ )25: 1386؛ مختار عمر 17: 2009(بنگريد به مختار عمر  ها برخي پاورقي .2

  .)22: 1386، پاورقي دوم؛ مختار عمر 15: 2009(بنگريد به مختار عمر  ها ناقص آن
كـه بـا افـزودن معـادل      كمـااين  ؛)279 - 272: 2009مختار عمر آخر كتاب ( ةنام واژه .3

  شد. فارسي اصطلاحات خدمتي ارزنده نيز ارائه مي
نتهـاي كتـاب بـه ابتـداي كتـاب      صفحات از فهرست تفصيلي كـه از ا  ةحذف شمار .4
  شده است.  منتقل
كـه چنـين    كه در انتهاي كتـاب آمـده اسـت. حـال آن    » كتب أخري للمؤلف« ةصفح .5

  بايست حذف كرد. معلومات سودمندي را نمي
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 كامل متن ةي در ترجمدار امانت 2.2.4
 ،يناتواننـد مـتن اصـلي را بخواننـد. بنـابر      ترجمه كساني هستند كـه نمـي   غالب خوانندگانِ

عبـارات عربـي    ،ترجمه نيز شوند. بـراي نمونـه   در ترجمه بيايند بايد عيناً دباي شواهدي كه 
، 166 ةو بيــت شــعر صــفح 44 ةترجمــه، واژگــان عربــي و انگليســي صــفح 21 ةصــفح

عنـاوين   ةعـدم ترجم ـ  چنـين  هـم . و 101و  ،91، 67، 37هاي انگليسي صفحات  شاهدمثال
حال  ؛)99 ،76: 1386بنگريد به مختار عمر  ،براي نمونه( ها و پژوهش ،برخي كتب، مقالات

هايي كه در داخل متن (نه در پاورقي) آمده  ها و كتاب اي، نام مقاله هاي ترجمه در متن«كه  آن
» هـا بـه زبـان اصـلي در پـاورقي بيايـد       است بايـد بـه فارسـي ترجمـه شـود و معـادل آن      

  .)3: 1389؛ سمت 10: 1386زاده  حسين (غلام
 كـه  آن حـال ؛ اند هشد ترجمه ناقص صورت به توجهيدرخور هاي عبارت كه اين ديگر ةنكت
  :است شده كشيده خط ها آن زير كه كلماتي ،نمونه براي. است ضروري ها آن كامل ةترجم
 .)25: 1386مختـار عمـر    ؛18: 2009مختار عمر ( »... آخرأما أرسطو فكان يتزعم فريقا « .1
  بيان شده است.  افلاطونبه تلويح در مقابل نظر  ارسطوجا نظر  در اين
» پـل «معنـاي   كـه كـوبري بـه    »... طريـق سـاحلي  ـــ   كـوبري  ــ ـ ساحل ــ شاطيء« .2
  .)143: 1386؛ مختار عمر 173: 2009مختار عمر ( نشده است  ترجمه
 ةكلم ـ« .)248: 2009مختار عمـر  (» السيءقد تكون بمعني الحظ الطيب أو  luck كلمة« .3
luck يعنـي  » الحـظ الطيـب  «، ضـمناً  .)198 :1386مختار عمـر  ( »است بخت خوشمعناي  به

  .»بخت خوش«نه » شانسي خوش«
مختـار عمـر   ( »أو البيطـار  يرالمش. تحمل كذلك معني يسالسامعناه خادم الإصطبل أو « .4
 »هســتپزشــك نيــز  معنــاي دام بــه ؛كــار اصــطبل اســت معنــاي آن خــدمت« .)248: 2009

مارشـال و  «معنـاي   بـه » مشـير «و » چهارپـادار « معناي به» سايس«. )198: 1386عمر   مختار(
  .اند نشده ترجمه» ارتشبد
جنباً إلي جنب مـع الدلالـة    قد تظلّ مستعملةو  قد تندثرالدلالة المحسوسة و  قد تنزوي« .5

در مـتن   .)191: 1386؛ مختار عمـر  238: 2009مختار عمر ( »التجريدية لفترة تطول أو تقتصر
يـك مـورد    فقـط اما در ترجمـه   ؛كند اصلي سه سرانجام را براي يك معناي حسي ذكر مي

  است.   آمده
؛ مختـار عمـر   249: 2009مختار عمر (» الآن يهاالتي تدل علثم آلت إلي المعني التافه « .6
1386 :199(. 
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نظـرا  . المعاصـرة  العربيةفي » اللامساس«فاستعمل لفظا دون أن يتنبه إلي أنه من كلمات « .7
عبـارتي كـه زيـر آن خـط      .)265 :2009عمـر   مختـار ( لارتباطه بمعني لا يحسن التصريح به

 .كشيده شده ترجمه نشده است
 ي در نقل محتوادار امانت 3.2.4

 ةدربـار  كنيم. بلكه سخن مـا صـرفاً   عنوان اختيارات مترجم را نقد نمي هيچ در اين مبحث به
  .شود دو سطح واژگاني و نحوي بررسي مي ،هاي اوست. در اين خصوص محدوديت

  واژگانيسطح  1.3.2.4
كانت توجد فـي   سامية يةشخصو هي  كونت الإصطبلاتكانت تعني  constable الكلمة«. 1

نـژاد قـوم   بود، شخصـيتي از   پاسبانمعناي  به constable ةكلم« .)248همان: ( »البلاط الملكي
معنـاي   بـه  جـا  در ايـن  constableرسـد   نظر مـي  اگرچه به .)198: 1386عمر  مختار( »سامي

از » السـامية «مهم ايـن اسـت كـه     ةنكت است،معناي امروزي آن » پاسبان«است و » حاجب«
و ربطي به نـژاد  » شخصيتي والا«يعني » شخصية سامية«. و است» والا«معناي  به» سمو« ةريش

 .سامي ندارد

: 2009مختار عمر ( »من معني أصلي هو ولد خائن الأوروبيةلي اللغات إ قد انحدرت و«. 2
» كـار  فرزنـد خـدمت  «سقوط كرد و معناي هاي اروپايي  ولي از معناي اصلي به زبان« ؛)249
» شـده   مشـتق «معنـاي   درخصوص واژگان بـه » انحدرت« .)199: 1386مختار عمر ( »يافت
فرزنـد  «معنـاي   اي بـه  بلكـه از واژه  ؛درست نيست» كار يافت معناي فرزند خدمت«و  است.
 .مشتق شده است» خائن

مختـار  ( »مستقل ةنظري چند« .)74: 2009مختار عمر ( »نظرية مستقلة عدهفهناك من «. 3
 است! ه(چند) خواند» ةٌدع«(برشمرد) را » دهع«مترجم گرامي  .)69: 1386عمر 

تحظي هذه حتي تكاد  العلاقة الجنسيةو تكثر كلمات التلطف و اللامساس في التعبير عن «. 4
واژگان تـابو در بيـان از   « .)266: 2009مختار عمر ( »في مفردات اللغات بنصيب الأسدالعلاقة 
جايگاهي چون دام  ها اين رابطه در واژگان زبان كه تقريباً ييتاجا ؛جنسي فراوان است ةرابط

بهره و «و امثال آن يعني » حظي بنصيب الأسد«تعبير  .)212: 1386مختار عمر ( »و تله يافت
 .»سهم بسياري را به خود اختصاص داده است

مختـار  ( »بين لفظ و معنـا  نشانه« .)18: 2009مختار عمر ( »بين اللفظ و المعني العلاقة« .5
» بين اللفظ و المعنـي  العلامة«اشتباه  در فهرست تفصيلي كتاب اين عنوان به .)26 :1386عمر 
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كه در خـلال ايـن مبحـث بارهـا بـه       وجوداين با )290: 2009مختار عمر ( تايپ شده است
صراحت اشاره شده است، عنوان براساس يك اشتباه تايپي  موضوع رابطه ميان لفظ و معنا به

 .ترجمه شده است

مختـار عمـر   (» چـوب ذرت معناي پوست  به« .)173همان: (» كوز الذرةقشرة بمعني «. 6
  .درست است» ذرت ةخوش«كه  آن حال .)144: 1386
مختار ( »شده گرفته معيار اندازهبه  باتوجه« .)58 :2009مختار عمر ( »مدرج يارمع يعل«. 7
  .)195: 1387برند (صفوي  كار مي را معادل آن به» پيوستار«در معناشناسي  .)47 :1386عمر 
مختـار عمـر   ( »قطـار رسـيد  : أدرك القطـار « .)254: 2009مختار عمر ( »القطار أدرك«. 8
ترجمـه  » رسـيد «افـزوده و أدرك را  » القطـار «اي به آخر  مترجم از خود ضمه .)203 :1386

 .به است؛ يعني آن فرد به قطار رسيد كه قطار مفعولٌ حال آن ؛كرده است

 .)23 : 2009مختـار عمـر   ( »... الفجـوة نضـوج العلـم و شـهدت توسـيع      فقد شهدت«. 9
» شـهدت «كـه   حال آن ؛)30: 1386مختار عمر ( »گواه آن است...  گيري دانش جديد شكل«

 سي شاهد چنين چيزهايي بوده است.  ةيعني سرآغاز ده ؛»مشاهده كرد، به خود ديد«يعني 

بـه سـخنان   « .)25: 2009مختـار عمـر   ( »قد حملوا أقوال بلومفيلد أكثر مما تتحمـل «. 10
 بايــد گفــت: .)31: 1386مختــار عمــر ( »انــد محتــواي آن توجــه نمــودهبلومفيلــد بــيش از 

  .هاي ناصواب نمودند برداشت
مختـار عمـر   ( »أمريكا و بريطانيا لغوييالرأي أنه يوجد تعارض بين  نقابل إننا كثيرا ما«. 11
مريكـايي و انگليسـي ...   ا شناس دو زبانما بسيار با اين انديشه كه تعارض بين « .)25: 2009

» لغـويي « ،ضـمناً  .»شـويم  مواجه مـي «يعني » نقابل« .)31: 1386مختار عمر ( »كنيم مقابله مي
  .»شناسان زبان«يعني  ؛جمع است نه مثني

 »جوامـع زبـاني  هـا و   تئ ـهي« .)238: 2009مختار عمر (» المجامع اللغويةالهيئات و «. 12
 ةكه در صفح است. كمااين هاي زبان منظور فرهنگستان جا در اين .)191: 1386مختار عمر (

  است. ترجمه شده» مجامع زباني« 194
 .)241: 2009مختار عمر ( »... عند آخرين دولابالمكتبة عند بعضهم سرير و  فالكنبة«. 13

] همـان جاكتـابي   ميـز مطالعـه  [ مكتبـة كاناپه همان تخت است و براي برخي  ،نظر برخي به
  .خانه است كتاب ةقفس» المكتبة« كه آن حال .)193: 1386مختار عمر ( »است

 ةكلم ـ« .)244: 2009مختار عمـر  (» اللوحة المرسومةكانت تطلق علي  Picture كلمة«. 14
Picture در فارسـي   كه آن حال .)195: 1386مختار عمر ( »بوده است شده لوح رسممعناي  به

  .»تابلوي نقاشي«گوييم  مي
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: 2009مختـار عمـر   ( »... الإيرلنـدي المسـتبد   مالك الأرضاسم و هي فعل أخذ من «. 15
 فرهنـگ دار. و در  ميناما يعني ز ؛)196 : 1386مختار عمر ( »... مستبد ايرلند پادشاه« .)245

  است:  چنين آمده آكسفوردبزرگ 
‟The name of Capt. Boycott, an Irish landlord, who was the original victim of the 

treatment described” (Benbow 2009: boycott). 

 »لا يمس أصـبحت الآن تطلـق علـي النسـاء     محرمفبعد أن كانت تطلق علي كل «. 16
 .)197 : 1386مختار عمـر  ( »... نامحرميكه بر هر  بعد از آن« .)246: 2009مختار عمر (
توانـد   مـتن عربـي مـي   » محـرم «امـا   ؛شـود  در فارسي بر اشخاص اطـلاق مـي  » نامحرم«

  .باشد  نيزغيرانسان 
 »... ثـم صـار لهـا    مهمـة مـا  رسول كان لها معني الشـخص الـذي يرسـل فـي      كلمة«. 17

 .)199: 1386مختار عمر ( »... شد فرستاده مي موريت مهميأمبه « .)249: 2009عمر   مختار(
خـواه مهـم يـا غيـرمهم.      ؛شـد  موريتي فرسـتاده مـي  أيعني براي م» مهمة«بعد از » ما« دوجو
گويد معناي برخـي كلمـات در سـير تـاريخي دچـار ارتقـا        در اين مبحث مي ،ديگر سوي از
ديگـر چنـدان ارتقـايي رخ     ،اگر قيد مهم آورده شود ،رو ازاين». رسول« ةمانند كلم ،شود مي

  .نداده است
 »عن مركز مرمـوق  يالقرون الوسط فروسيةالتي كانت تعبر في  Knight كلمةو قريب منها «. 18

در  .)199 :1386مختـار عمـر   ( »... قهرمـاني قـرون وسـطي   ... در « .)249: 2009مختار عمر (
  است.گري قرون وسطي  منظور عصر شواليه جا اين

 ـ القائمةلاشتماله علي أنواع المجازات «. 19  .)249: 2009مختـار عمـر   ( »التخـيلات  يعل
چـون   .)199 : 1386مختار عمـر  ( »در خيال موجودخاطر اشتمال آن بر انواع مجازهاي  به«
 .بر ... هستند يعني مجازهايي كه مبتني ؛آمده است» علي«با حرف » القائمة«

 سطح نحوي 2.3.2.4

بـه روابـط دسـتوري عبـارات      يتوجه بيشود كه  درادامه به برخي از مواردي اشاره مي
 معنا درست انتقال نيابد.ده شباعث 

مختـار عمـر   ( »... مستوي المـورفيم  امتداد من الكلام من أي فإن Nida و طبقاً لما قاله«. 1
 .)35: 1386مختار عمـر  ( »واژ ... كلام از سطح تك ةادام يعني ،نايدا ةطبق گفت« .)32: 2009

  .»يعني«معناي  به» أي«نه  است» هر«معناي  و به» أي«اين كلمه 
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: 2009مختار عمـر  ( »... الجهم ابنما يروي عن م الثقافةعلي تغيره بتغير الزمن و  لا أدلّ« .2
روايـت   جهـم  ابن كه از چه به آن ،به تغيير زمان و فرهنگ توجه با ،به تغيير معنا« .پاورقي) ،37

كه اسم تفضيل  ،را» دلَّأَلا «مترجم  .پاورقي) ،40: 1386مختار عمر ( »كنم استدلال نميشده 
  .خوانده است» دلُّأُ« ،است
 تركيـه برگرفتـه از  « .)249: 2009مختـار عمـر   ( ... التركيـة المأخوذ عن  ‘أفندي’اللقب «. 3
الكلمـة  و صـارت  «در عبارت  ،چنين هم .يعني از زبان تركي .)199: 1386مختار عمر ( »است

مختار عمر ( »انگليس و فرانسهو در « .)22: 2009مختار عمر (» الفرنسية و يزيةالإنجلمقبولة في 
  .يافت يعني در زبان انگليسي و فرانسوي نيز رواج .)29: 1386

: 2009مختـار عمـر   ( »... يهـا اكتساب بعض الأصوات لمعان يفيةنشأة اللغة أو كموضوع «. 4
 .)26: 1386مختار عمـر  ( »... كسب معاني اصواتموضوع پيدايش زبان يا چگونگي « .)18

آن  ةبه بالواسـط  مفعولٌ» لمعانيها«، و »اكتساب«مرفوع فاعل است براي مصدر  محلاً» بعض«
  .كنند كه چگونه برخي اصوات معاني خود را كسب مي يعني اين ،ينا. بنابراست
عليه، و لا يمكن فصل أحـدهما عـن   بالوحدة الكلامية الدالة مقترنا  يتصورإن كل شيء «. 5
، با وحدت كلامي دال بـر آن  شود چيزي كه تصور ميهر «. )19: 2009مختار عمر ( »الآخر
 ةمتـرجم جمل ـ . )26: 1386مختـار عمـر   ( »ها ممكـن نيسـت   راه است و جدايي بين آن هم

را در » مقترنـا «كه خبر است. و  آن حال ؛پنداشته است» شيء«وصفيه براي  ةرا جمل» يتصور«
  .مرفوع بيايد دباي بالفعل  ةٌمشبهكه خبر حروف  آن حال ؛دانسته است» إن«معنا خبر براي 

و يا « .)21: 2009مختار عمر ( »يرهاو غ ... النظم عند عبدالقاهر الجرجانينظرية و في «. 6
مؤنث است و » غيرها«ضمير در  .)28: 1386مختار عمر ( »و ديگراننظم جرجاني  ةدر نظري

 .»ديگرهاي  و پژوهش«ارد؛ يعني اشاره د ،كه پيش از اين آمده ،»دراسات«به 

 ـ«. 7  ـطانيبر و كـا يأمر لغـويي  نييوجد تعارض ب  ـ«. )25: 2009مختـار عمـر   ( »اي  دو نيب
 جمع است. ييلغو .)31: 1386مختار عمر ( »يسيانگل و ييكايامر شناس زبان

دائمـا و  مختلفـة   نييطـان يو البر نييكيلكل من الأمر اللغوية راتيالسائد أن التفس الانطباع«. 8
 يشـناخت  زبـان  يرهايتفس ـ جي ـرا برداشت و تصور«. )25: 2009مختار عمر (» أساسية ةبصور
 »هسـتند  متفـاوت  هـم بـا   يطور اساس ـ به شهيهم يسيو انگل ييكايمرا شناسان زبان از كيهر
كـه   را بـا آن  »مختلفـة « متـرجم . است مبتدا عبارت نيا در» الانطباع«. )31: 1386مختار عمر (

 ياضـاف  يسـاختار  »اللغوية راتيالانطباع السائد أن التفس«و  .خبر آن دانسته است ،مؤنث است
خبر حرف » مختلفة«و  استدر محل خبر » أن التفسيرات« ةكه جمل آن الح .است شده پنداشته
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شـود: تصـور رايـج ايـن اسـت كـه تفسـيرهاي         گونـه مـي   . پس معنا ايناستبالفعل  ةٌمشبه
 .اند طور اساسي با يكديگر متفاوت همواره و بهو انگليسي امريكايي شناسان  شناختي زبان زبان

ايـن علـت   «. )238: 2009مختـار عمـر   ( »... هذا السبب في السبب السـابق  يدخل قد« .9
فعل مضارع معنـاي   بر سر» قد«. )191: 1386مختار عمر (» گيرد قرار ميدرون علت پيشين 

 . است» شايد و ممكن است«معناي  درنتيجه بهدهد؛  ميتقليل 

 »الدلالـة  يـدة الجد الصـورة  يمةالقد الألفاظوجدنا أنفسنا أمام ذلك الموج الزاخر من «. 10
واژگان قديم بـا شـكل نـوين    ما خود را دربرابر موج خروشان «. )238: 2009مختار عمر (

هـايي جديـد نـه بـا      يعني واژگـان قـديمي بـا دلالـت    . )191: 1386مختار عمر ( »بينيم مي
 .جديد شكلي

  اصطلاحات تخصصي 4.2.4
سـاني و   هاي كتاب ترجمه شود تا در متن هم در ترجمه بهتر است ابتدا نمايه«شود  گفته مي

تــدوين فرهنــگ . )3: 1389(ســمت » هــا رعايــت شــود گــذاري همــاهنگي لازم در معــادل
نمايه براي اصطلاحات و اعلام و ... نيـز بـه ايـن همـاهنگي كمـك       چنين هماختصاصي و 
 هـا امـري كـاملاً    ساني و هماهنگي معـادل  اما اگر چنين نيز نشود، وجود هم. كند شاياني مي
  .شدچند مبحث بررسي خواهد  ،زمينهست. در اين ا ضروري

  يابي اصطلاحات معادل 1.4.2.4
كـه در زبـان    اللفظـي؛ مگـر ايـن    تحت ةيابي كرد نه ترجم ل معاد دباي اصطلاحات تخصصي را 
 . اند آمده است يابي نشده جدول زير برخي اصطلاحات كه معادلمقصد معادلي نداشته باشد. در 

اـدل:  26: 1386مختـار عمـر   وحدت كلامي ( :)19: 2009مختار عمر (الكلامية  الوحدة. 1 ). مع
 .)31: 1387واحد كلامي (صفوي 

). 31: 1386مختـار عمـر   مكـانيكي (  :)25: 2009مختـار عمـر   ) (mechanism( الآلية. 2
 .معادل: مكانيسم

مختـار عمـر   ( شـده  كارگرفتـه  زبان بـه : )38: 2009مختار عمر ( رتبة اللغة المستخدمة. 3
 .)message-form( يامصورت پ). معادل: 40: 1386

). معـادل: رمـز،   40: 1386مختـار عمـر   نـوع زبـان (   :)38: 2009مختار عمر ( اللغةنوع . 4
 .)95: 1388(ياكوبسن  Codeرمزگان 
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)، معـادل: كانـال يـا    40: 1386مختار عمـر  واسطه ( :)38: 2009مختار عمر ( الواسطة. 5
 ).95: 1388ياكوبسن مجراي ارتباطي (

). انگيزش 41: 1386مختار عمر ثير آوايي (أت :)39: 2009مختار عمر التأثير الصوتي (. 6
 .)254: 1387(صفوي  )phonetic motivation( آوايي

). معـادل:  41: 1386مختار عمر ثير صرفي (أت :)39: 2009مختار عمر التأثير الصرفي (. 7
 ). 254: 1387صفوي انگيزش صرفي (

). انگيزش 42: 1386مختار عمر ثير معنايي (أت :)40: 2009مختار عمر التأثير الدلالي (. 8
 .)254: 1387صفوي ( )semantic motivation( معنايي

9. primary onomatopoeia ) 41: 1386مختار عمر آواي ابتدايي ( :)39: 2009مختار عمر .(
 .)53: 1385آوا (يول  معادل: نام

10 .onomatopoetic ) 212: 1386مختار عمر تقليدي ( :)پاورقي ،211: 2009مختار عمر ،
 .)53: 1385يول آوايي ( پاورقي). معادل: نام

 :1386مختار عمـر  ( معناي تطبيقي :)اورقيپ، 41: 2009مختار عمر ( المعني التنظيمي. 11
 .)41: 1387لارسن . معادل: معناي سازماني (، پاورقي)43

مختـار عمـر   تطابقـاي رايـج (   :)پـاورقي ، 41: 2009مختار عمـر  ( المعتادةمصاحباتها . 12
 .يندهاآ پاورقي). معادل: هم، 42: 1386

پـاورقي).  ، 42: 1386مختـار عمـر   ( رساله :)پاورقي، 41: 2009مختار عمر ( الرسالة. 13
  .)95: 1388 (ياكوبسن )message( يامپمعادل: 
هـا   نظـام  يـا مجموعـه   :)74: 2009مختـار عمـر   ) (collocationalأو النظم ( الرصف. 14

 .)21: 1384 يصفوآيي ( باهم). معادل: 69: 1386مختار عمر (

15 .co-occurrence ) تـرك  :)75 : 2009مختار عمر اـدل:  70: 1386مختـار عمـر   ( مش ). مع
 .نامه) واژه ،19: 1385 آيي (يول باهم

16. collocability ) مختـار عمـر   اي ( آزمـون وقـوع، مجموعـه   ): 75: 2009مختار عمر
 .نامه) واژه ،13: 1385يول آيندي ( ). معادل: هم70: 1386

 .معادل: مقبوليت). 71: 1386مختار عمر قابليت ( :)77: 2009مختار عمر ( التقبلية. 17

مختـار عمـر   قابليـت پـذيرش (  ): 77 :2009مختـار عمـر   () acceptability( التقبلية. 18
 معادل: مقبوليت، پذيرفتگي. ).71 :1386
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). معـادل: شـمول   87 :1386مختار عمر اشتمال ( :)99: 2009مختار عمر الاشتمال (. 19
 .)99: 1387معنايي (صفوي 

). 87 :1386مختـار عمـر   متضـمن (  ةكلم ـ :)99 :2009عمر مختار ( المتضمنة الكلمة. 20
 .)100 :1387صفوي معادل: واژه شامل (

مختـار عمـر   جزئيـات متـداخل (  ): 100: 2009مختار عمر ( المتداخلةالجزئيات  .21
 .)103 :1387صفوي معادل: جزءواژگي ( .)87 :1386

)، 99: 1386عمـر   مختـار مـرز نحـوي (   :)115: 2009مختار عمر المحدد النحوي (. 22
 .)137: 1386نماي نحوي (دبيرمقدم  ). معادل: نقش100همان: نحوي ( ةلفؤم

)، 99 :1386مختـار عمـر   مـرز معنـايي (   :)115 :2009مختار عمر المحدد الدلالي (. 23
 ).137: 1386دبيرمقدم نماي معنايي ( ). معادل: نقش100همان: معنايي ( ةلفؤم

). 99 :1386مختـار عمـر   تحليلـي (  ةنظري ـ: )114 :2009مختار عمر ( التحليلية النظرية. 24
 .)132 :1386دبيرمقدم معنايي ( ةمعادل: نظري

  .). معادل: مجاز199 :1386مختار عمر خيال ( :)249 :2009مختار عمر تخيل (. 25

  هاي رايج استفاده از معادل 2.4.2.4
، پسنديده است هستو خالي از اشكال نيز  شود  كه معادل يك اصطلاح رايج مي يگامنه

فهم يـا   وضع اصطلاحات متناظر به سوء ،صورت از اصطلاحات جاافتاده استفاده كرد. دراين
 نمونه:  ازبابشود.  عدم فهم منجر مي

). معـادل:  59 :1386مختار عمـر  ژاك و ژيل ( :)62 :2009مختار عمر جاك و جيل (. 1
 .)135: 1388الديني  ةجك و جيل (مشكو

). معـادل:  67 :1386مختار عمر شناسي ( انسان :)71 :2009مختار عمر انثروبولوجي (. 2
 .)86: 1387شناسي (پالمر  مردم

 ـ :)61 :2009مختار عمر الحدث الكلامي (. 3 ). 59 :1386مختـار عمـر   كلامـي (  ةحادث
 .)81: 1384معادل: كنش گفتاري، كارگفت (صفوي 

4. Firth )  ــر ــار عم ــر  ورث ( :)25 :2009مخت ــار عم ــرث  31 :1386مخت ــادل: ف ). مع
 .)86: 1387  (پالمر

5. Ispen ) معــادل: ايپســن 75 :1386مختــار عمــر اســپن ( :)82 :2009مختــار عمــر .(
 .)189: 1387  (صفوي
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6. Prozig ) معادل: پورتسيگ 75 :1386مختار عمر پروزيك ( :)82 :2009مختار عمر .(
 ).189: 1387صفوي (

  جا هاصطلاحات ناب 3.4.2.4
بـه   جا و باتوجـه  هكه متن تخصصي است بايد عنايت كافي داشت كه اصطلاحات ب وقتي
جـاي اصـطلاحي ديگـر معنـا را      كار گرفته شود. كاربرد يك اصطلاح به ها به هاي آن تفاوت
  نمونه: ازباب. كند  متفاوت و نادرست مي كاملاً
كار برده اسـت كـه    به» همونيمي«معادل را » آوا هم«مترجم اصطلاح  ،139 ةدر صفح. 1

) اصـطلاحي اسـت كـه بـر     homophonyآوايـي (  ) درست است. همhomonymy» (نامي هم«
 ،شـوند  تلفظ مي سان يككه در زبان فارسي ازنظر آوايي  ،»تحديد«و » تهديد«واژگاني چون 

رك لفظي نامي كه در مطالعات عربي نوعي مشت هم اما .)123: 1384 صفوي( شود اطلاق مي
و  ،(كتف)» دوش«(ديشب)، » دوش«شود اصطلاحي است كه بر كلماتي چون  محسوب مي

  .)125شود (همان:  (دوش حمام) اطلاق مي» دوش«
و اتخذ بعضهم ما سماه بالترابط أساسا للفصل بين النوعين ... و الترابط نوعان: « ةدر ترجم. 2

پيوستگي و برخي «) آمده است: 173 :2009مختار عمر » (ترابط تاريخي، ترابط عقلي أو نفسي
 »پيوسـتگي عقلانـي   ؛... پيوستگي و انسجام نيز دو نوع اسـت: پيوسـتگي تـاريخي    انسجام را

(البرزي  اند دو اصطلاح تخصصي» انسجام«و » پيوستگي«كه  آن . حال)143: 1386(مختار عمر 
  دارند.  فاوتت ،است» ارتباط«معناي  كه به ،»ترابط«) و با 174و  169: 1386
به تفاوت معنايي واژگان مشترك عربي و فارسي توجـه  د مترجم باي ،در همين راستا. 3

توجهي  ماند. برخي از موارد بيبدر امان  )interference(» تداخل«لازم داشته باشد تا از گزند 
  ند از:ا به اين مقوله عبارت

 :2009مختار عمر ( »أو الغموض الالتباسسوء الفهم أو  يجةنتو قد يكون الانحراف « ـ
مختار عمر ( »باشد و يا ابهام مي اشتباهسوء برداشت يا  ةاين انحراف گاه نتيج« .)240

و معناي التباس  است» غلط و نادرست«معناي  اشتباه در زبان فارسي به .)192 :1386
 رساند. يا همان لبُس را نمي

در  بحـث « .)20: 2009مختـار عمـر   ( »... في دلالات الكلمات من أهم البحثو كان « ـ
معنـاي   در زبـان فارسـي بـه   » بحـث ). «27 :1386مختار عمـر  ( »ها باب دلالت كلمه

  .»و تحقيق ،پژوهش، بررسي« بي يعنياما در زبان عر است؛» گوو گفت«
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  متعدد براي يك مقوله اصطلاحات 4.4.2.4
ازبـاب  گـردد.   هاي گزينش واژه به وحدت كـاربرد اصـطلاح بـازمي    يكي از محدوديت

انگليسي استفاده كرد، بايد  sign ةعنوان معادل واژ هب» نشانه«اگر مترجمي از اصطلاح  ،نمونه
، »نشـان «، »علامـت «هـايي چـون    كار ببرد و از كاربرد معـادل  ههمين معادل را تا پايان متن ب

بپرهيــزد  ،انــد هــاي ديگــر ايــن واژه عنــوان معــادل هكــه بــ ،و جــز آن» نمــودار« و ،»نمــون«
  :نمونه ازباباست.  هنشد توجه به آنحاضر  ةامري كه در ترجم ؛)42: 1388  (صفوي

  يادب يراستاريو ازمندين و ياللفظ تحت
  نكته  صفحه  مترجم  صفحه   اصطلاح  فيرد

  

يإ
ائي

ح
  

  39  يارجاع يمعنا  41  حائييالإ يالمعن

و  يضمن« مقصود
  .است »يحيتلو

  212  يا اشاره يمعنا  267  حائييالإ يالمعن
  212  بار الهامي (معنايي)  267  يحائيةالشحنة الإ
  212پ  ويژگي تقليدي  267پ  يحائيةخاصة إ

  212پ  واژگان تقليدي  267پ  يحائيةالكلمات الإ

طف  
التل

  
  42  زيباگزيني  40  التلطف في المعني

  212  ترفند در بيان  265  التلطف في التعبير  
  212  گري در بيان حيله  265  التلطف في التعبير

  

ييق
لتض
ا

  

    191  قبض معناي كلمه  239  تضييق معني الكلمة
    196  محدودكردن معنا  245  تضييق المعني

  المشترك اللفظي  

  125  مشترك لفظي  147
آوايي تنها يك  هم

نوعِ مشترك لفظي 
  .است

 مشترك لفظي  156
  130  آوايي) (هم

  132  آوايي هم  158

نامي صحيح  هم  140  آوايي هم  168  الهومونيمي  
  140  تشابه  168  .است

    121  تعدد معنايي  143  = البوليزيمي تعدد المعني  
    140  چندمعنايي  168

وت  
الص

  

    20  آوايي ةجنب  13  الجانب الصوتي 
    25  صوت  17  الصوت
    26  اصوات  18  الأصوات
    38  آواها  35  الأصوات
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 ،طور عمده و پيش از هـر چيـز   به ،متون تخصصي مترجم ةكه در ترجمترديدي نيست 
 ةترجم ـ ،اسـاس  بـرهمين  ).65: 1384ل است (حـدادي  ئومحتوا و موضوع متن مس برابردر

گوي  جواب ،)60حل اضطراري و موقتي باشد (همان:  تواند راه كه حداكثر مي ،اللفظي تحت
جمله بـه جملـه را    ةشود مترجم اصلِ ترجم نهاد مي پيش ،دليل همين چنين متوني نيست. به

كلمه به كلمـه را؛ يعنـي مفهـوم جملـه را بـه فارسـي        ةاساس كار خود قرار دهد، نه ترجم
كه  استاللفظي حاصل علل متعددي  عبارات تحت .)134: 1386زاده  حسين برگرداند (غلام

و » ف دريافـت ضـع «يـا  » عدم فهـم مبحـث  « ةكه نتيج شود اشاره مي جا به سه مورد در اين
  .است» ضعف بيان«

 عدم فهم مبحث 5.4.2.4

و عملكردي  ،در سه سطح محتوايي، سبكي دبرابري ميان متن مبدأ و ترجمه حداقل باي
چيـز محتـوا را خـوب     آن است كه مترجم پيش از هـر «تحقق يابد. شرط برابري در محتوا 

ازجملـه مـواردي كـه     .)33(همان: » آن را نخواهد داشت ةفهميده باشد، وگرنه توان ترجم
  مترجم مبحث را متوجه نشده است:

 آيي مبحث باهم 6.4.2.4

كيـد دارنـد.   أت» مجموعـه «داران اين نظريه بر بافت زبـاني و همـاهنگي    برخي از طرف
 ـ    ةنظري ةكه ادام ،رغم اعتبار اين رأي  به مسـتقل   ةبافت يا تكامـل آن اسـت، چنـد نظري
)collocational theory دارند كه احكام و قواعد خـاص خـود را دارنـد. اولمـان     ) وجود

هـاي   تحول مهمي براي مفهوم عملي معنا وجود دارد كـه در بررسـي شـيوه   «گويد:  مي
كيـد  أدارانـش بـر آن ت   ) مطرح است و ورث و طـرف collocationsها ( مجموعه يا نظام

  .)69 :1386؛ مختار عمر 74 :2009مختار عمر ( »دارند
معمول است كلمه با بيش از يك مجموعه نظم يابد و در بيش از يك كه  جايي از آن

» احتمال وقوع«) و اصطلاح co-occurrence» (مشترك«بافت زباني واقع شود، اصطلاح 
اي  وجــود آمــد. فــرث واضــع چيــزي اســت كــه آن را آزمــون وقــع يــا مجموعــه بــه

)collocabilityتبديل واژگان قاموسي يا تبديل انواع بافـت زبـاني بـراي     ة) ناميد و برپاي
  .)70: 1386؛ مختار عمر 75: 2009مختار عمر ( مبتني استكام حاصدور 

منـابع  برخـي  تفصـيل در   كه اين عبارات گوياي مطلب مورد نظر نيست. اين مبحث بـه 
 .آمده است) 151 - 150: 1385؛ يول، 206 - 187: 1387(صفوي 
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  فرهنگي در تغيير معنايي نقش تحول 7.4.2.4
 في معينة ألفاظ استخدام علي مختلفة ثقافة ذات فرعية مجموعة اتفاق شكل في يكونو قد 

 قد و ثقافتها، أو لمهنها الملائمة المفاهيم و التجارب و الأشياء مع تتماشي تحددها دلالات
 هذه أفراد ينن شدة الاتصال بأو لا شك  )jargon( خاصة لغة نشوء إلي هذا يؤدي

 الآخرين إفهام صعوبة علي سيقضي الكبير المجتمع من أخري أفراد بين و بينها و الجماعة،
  .)239: 2009مختار عمر ( جديد مدلول مع تعاملهم و

كارگيري الفاظ  اي فرعي با فرهنگ مختلف در به شكل مجموعه گاهي هم به
و مفاهيم مناسب با حرفه هايي هماهنگي دارد كه با اشيا و تجارب  مشخصي بر دلالت

) منجر jargonيا فرهنگ آن مجموعه سازگار است. اين امر به پيدايش زبان ويژه (
 ةها و ديگر افراد جامع شدت ارتباط بين افراد اين گروه و بين آن ،شود. بدون شك مي

ها با مدلول جديد منجر خواهد شد  بزرگ به دشواري فهماندن ديگران و تعامل آن
  .)191 :1386 مختار عمر(

دهـد   ها نشان مي گيري موضوع در ديگر كتاب مبهم با اصل آن و پي اين متن كاملاً ةمقايس
  بحث خارج است. ةتبيين آن از حوصل و ستمعنا اللفظي و بي تحت كه اين متن كاملاً

 تغيير معنايي 8.4.2.4

عمر  مختار( »، و تهبط إلي الحضيض في وقت واحدالقمةإلي  الواحدة الكلمةقد تصعد «
2009: 248(.  
  .)198 :1386مختار عمر ( »كند رسد و همان لحظه سقوط مي اي به قله مي گاه كلمه«

تواند دچار ترفيع و تنـزل معنـايي    گويد: يك واژه در آن واحد مي كه عبارت مي حال آن
  بعد سقوط كند! ،كه بالا رود ؛ نه ايندشو

 ديدگاه بلومفيلد 9.4.2.4

متطابق في المعني و أيهـا تختلـف يمكـن لـك أن      الكلاميةفقط حين تعرف أي الأحداث «
فقـط بايـد درنظـر بگيـري كجـا      « .)27: 2009مختار عمـر  ( »الفونيميةتتعرف علي التمييزات 

شناسي كمـك   تواني از واج جاكه مطابق نيست مي رخدادهاي كلامي مطابق با معناست و آن
  .)33: 1386ر عمر امخت» (بگيري

بلومفيلد بر اين عقيده است كه براي تجزيه و توصيف واجي و نحوي همين «كه  حال آن
و يـا   سـان  يـك گفتاري ازلحاظ معنـايي بـا هـم     ةاندازه كافي است كه معلوم شود دو نمون
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بررسـي روابـط نحـوي دو     ،ديگـر  ازطـرف  .)137: 1388 الـديني  ةمشكو( »باشد متفاوت مي
  .متوجه نشده است كه مترجم معنا را اصلاًدهد  عبارت نيز نشان مي

 سير تاريخي 10.4.2.4

الذي  )generative linguistics( و لم يتحقق الانتصار الكامل إلا بعد ظهور الاتجاه التوليدي«
پيروزي كامـل  « .)28 :2009مختار عمر (» يلديةالبلومفصادف تقويضا كان موجودا بالفعل ضد 

بـا ويرانـي و    ) محقق شد كـه عمـلاً  generative linguisticsبعد از ظهور رويكرد گشتاري (
 .)33 :1386مختار عمر رو شد ( هپاشيدگي كامل برخلاف مكتب بلومفيلد روب ازهم

گويـد بـا ظهـور رويكـرد گشـتاري،       . متن مياستكه ترجمه عكس متن اصلي  آن حال
اي بـود كـه    بلكه به پيروزي رسيد و ايـن در برهـه   ،ت گرفتتنها قو توجه به معنا نه جريانِ

گويـد ايـن رويكـرد     كه ترجمه مي آن رويكرد بلومفيلدي در حال نابودي و ويراني بود. حال
توان  و جاي تعجب است كه چگونه مي .ازهم پاشيد ،برخلاف رويكرد بلومفيلدي ،گشتاري

تفصـيل در كتـب    بـه ايـن موضـوع    .ميان پيروزي و نابودي رويكـرد گشـتاري جمـع كـرد    
  .)152 - 144: 1388 الديني ةمشكوشناسي بيان شده است ( زبان

 شمول معنايي 11.4.2.4

لملء  مختلفةعليا للتاكسونومي و إن كان المتكلمون يملكون وسائل  كلمةو أحيانا لا توجد «
) toxonomicاي برتـر از تاكسـونومي (   كلمـه  احتمالاً« .)100 :2009مختار عمر ( »الفجوةهذه 

 »ركردن ايـن شـكاف هسـتند   مختلفي براي پ ابزارِ وجود ندارد، هرچند كه متكلمان صاحبِ
  .)87 :1386مختار عمر (

اسـت و تاكسـونومي يعنـي    » شـامل  ةكلم» «عليا كلمة«در بحث شمول معنايي منظور از 
  .معناست اي برتر از تاكسونومي وجود ندارد عبارتي بي كه كلمه اين». بندي رده«

 خودكارشدگي و مجاز مرده 12.4.2.4

مختار عمـر   ( »و قد يحدث بمرور الوقت أن يشيع الاستعمال المجازي فيصبح للفظ معنيان«
 »كنـد  و لفظ دو معنـا پيـدا مـي    گيرد صورت ميزمان كاربرد مجازي  مرور به« .)241 :2009

  .)193 :1386مختار عمر (
) و 45: 1383؛ صـفوي  15: 1368جا به مبحث خودكارشدگي (شـفيعي كـدكني    در اين

كـه متـرجم فعـل     . و ايـن شده است) اشاره 267: 1387مجاز خودكارشده يا مرده (صفوي 
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آن است كـه بـه    است گواهده كرترجمه » پذيرد صورت مي«را » يابد رواج مي«يعني » يشيع«
  اين مبحث عنايت نداشته است. 

  بيان ضعف 13.4.2.4
 ذكـر  بـه  فقط. اند شده ترجمه ياللفظ تحت كاملاً كه شود يم اشاره يموارد به جا نيادر 

  :شود يم اكتفا مورد چند
/ و/ اطلاقـه/  مي/ في/ شكل/ استمرار/ استخدام/ اللفظ/ ذي/ المدلول/ القدكونيد ق و) 1
/ الشـكل / رغـم/ الاختلافـات/ فـي    يفـة الوظ/ للإحسـاس/ باسـتمرار/   ثي/ مدلول/ حديعل
  .)191 :2009عمر    مختار(

/ و/ اطلاق/ آن/ مي/ لفظ/ با/ مدلول/ قديريكارگ هم/ به/ شكل/ استمرار/ به يگاه ترجمه:
  .باشد ي/ شكل/ مدر/ اختلاف/ رغم يعل/ كاركرد/ استمرار/ احساس يبرايد/ جد/ مدلول/ بر

مختـار عمـر   ( / الأقـراص يـق / منع الحمل/ عن/ طريلةوس/ استخدام/ يوعثم/ مع/ ش) 2
2009: 246(.  

ــه  ــا/ رواج/ ب ــق/ قــرص   ترجمــه: ســپس/ ب ــارگيري/ وســيله/ ضــدبارداري/ از/ طري ك
  .)196 :1386  عمر   مختار(

موضـوع/   / عند/ الأطفال/ و عند الكبار/ والدلالةناقش/ المؤلف/ خطوات/ اكتساب/ ) 3
  .)29 :2009 مختار عمر( ... /الدلالةالمركز/ و الهامش/ في 

سـالان/ و موضـوع/    ترجمه: نويسنده/ روند/ كسب/ دلالت/ توسـط كودكـان/ و بـزرگ   
  .)34 :1386مختار عمر ( مركزيت/ و حاشيه/ در دلالت/ ...

مختار عمـر  (...  و أخذ/ فعل/ منها/»/ هوفر/ «الكهربائيةكل/ المكانس  /تسميةو  )4
2009: 245(.    

...  باشـد  و گرفتن/ فعلـي/ از آن/ مـي  »/ هوفر«گذاري/ تمام/ جاروهاي برقي/ به  ترجمه: نام
  .)196 :1386مختار عمر (

  هاي توضيحي كمبود پاورقي 5.2.4
  . استيكي از اختيارات مترجم افزودن توضيحات به متن ترجمه 

شكل  گفتار، يا پانوشت داشته باشد و يا به گفتار، پس تواند صورت پيش ها مي اين فزوده
اي توضيحي حتي در بافت متن گنجانده شـود. چنـين    جملهمكمل، وجه توصيفي و يا 

  .)34: 1384هايي را در متن نبايد خيانت در امانت دانست (حدادي  دخالت
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هاي توضيحي در ترجمـه   تر باشد لزوم استفاده از پاورقي كتاب تخصصي مطالبهرچه 
هـاي توضـيحي    قيپاور اصولاً ،آيات به فارسي را ناديده بگيريم ةشود. اگر ترجم مي تر بيش

  ند از:ا خاصي وجود ندارد. ازجمله موارد نيازمند توضيح عبارت
» بردّيه تصـادفيه سـخينا  «عبارت  ،163 ةدر صفح ،نمونه ازباب ها: نكات شاهد مثال) 1

  . استچه در اصل كتاب آمده نامفهوم  . و آناستنيازمند توضيح 
شايد اين ترجمـه را بخواننـد   غالب كساني كه اعلام و كتب تراثي:  ةتوضيح دربار) 2

شناسي و معناشناسـي   كساني هستند كه آشنايي چنداني با زبان عربي و درنتيجه ميراث زبان
لازم است متـرجم   ،اساس شناسي ايران. براين هاي زبان چون دانشجويان رشته آن ندارند؛ هم

ست توضيحي اعلام نامه و فهر اي بهتر كتاب هاي توضيحي استفاده كند يا در شيوه از پاورقي
 خود بگنجاند.  ةرا در انتهاي ترجم

پسنديده بود كه مترجم متناسب با هر  كتب فارسي مرتبط با مباحث: نكردنِ معرفي) 3
 د. كر هايي را به زبان فارسي معرفي مي مبحث كتاب

  دهي شيوه ارجاع 6.2.4
 هـا عبـارت اسـت از    تـرين آن  . مهمهاي متعددي وجود دارد براي ارجاع و استناددهي شيوه

APA ،MLA ،AMA و ،CMS  شايسته اسـت كـه نويسـنده از     .)196 - 195: 1390(فتوحي
ساماني جلوگيري شود. در كتاب حاضر خـلاف آن   هاز تشتت و نابتا د كن استفادهيك شيوه 

  مانند ،را شاهد هستيم
 Semanticsفـي   F.H. George :صـفحه  ةشـمار +  ص+  كتـاب  نـام +  في+  نويسنده نام

  ؛)15 :2009مختار عمر ( 82، 79، 31  ص
 Firth's Theory of: فـي   Lyonsصـفحه:  ةشمار+  ص+  كتاب نام+ : +  في+  نويسنده نام

Meaning  ؛)77همان: ( 291ص  
  .)44همان: ( Semantics: Lyons 28 صفحه: ةشمار+  كتاب نام+ : +  نويسنده نام

هـاي متعـدد و گـاه نامأنوسـي      نيز از شـيوه كه نويسنده براي ارجاع به منبع قبل  و يا اين
رجوع «. يا براي معادل تعبير 121و  ،110، 100، 69، 23مانند صفحات  ،استده كراستفاده 
، 148حات فص ـهاي گوناگون استفاده شده است. نگـاه شـود بـه     به شيوه »أنظر«از » كنيد به

شود:  ها اشاره مي كتاب. موارد غريب ديگري نيز وجود دارد كه به برخي از آن 150و  ،149
. ارجاعـات معماگونـه   225و  ،219، 201، 200، 104صـفحه در صـفحات    ةذكر تنها شمار

  ... و 196و 163. و موارد ديگر در صفحات 232و ، 176، 114، 21مانند صفحات 



 265   اي ترجمه با رويكرد نقد مقابله يمعناشناسبررسي و نقد كتاب 

واحـد   اي رود مترجم با اتخاذ شيوه نتظار ميا ،چه درخصوص اصل كتاب گفته شد با آن
ي ترجمه دار امانت ةلئ. اين امر با مسدكنفارسي  ةدهي، خدمتي شايان به خوانند براي ارجاع

 ةتواند در مقدمه بـه ايـن تشـتت و معايـب آن اشـاره و شـيو       مترجم مي زيرا رد؛دانمنافات 
و در ده كـر نا براي اين امر اتخاذ واحدي ر ة. اما مترجم گرامي شيودكناتخاذي خود را بيان 

  است.ده كرهرچند مواردي را نيز اصلاح  ؛بسياري موارد تابع اين تشتت بوده است
  

  گيري نتيجه .5
عد شكلي اين ترجمه حاكي از اين اسـت كـه بـاوجود برخـي امتيـازات، نـواقص       بررسي ب

علايم نگارشي در مـوارد   ،براين آرايي وجود دارد. علاوه نگاري و صفحه متعددي در حروف
عد محتوايي تر در ب گونه كه بايد به خدمت گرفته نشده است. اما مشكلات اصلي بسياري آن
هـاي تصـادفي از    شود. بررسي دو بخش ابتدايي و انتهايي اثر حاضر و گـزينش  آن جمع مي

اصـل   تـوجهي بـه   دنبـال داشـت. بـي    ها را بـه  ها و كاستي استخراج انبوهي از نارسايي ،متن
يـابي صـحيح، عبـارات     مطالب، تشتت اصطلاحي و عدم معـادل نادرست ي، فهم دار امانت
وچرا از متن حتـي در اشـتباهات تـايپي و نگارشـي، و      چون اللفظي فراوان، تابعيت بي تحت
 نـاك  عيـب لازم ازجمله مسائلي است كه اين ترجمه را  هاي توضيحيِ بود شديد پاورقي كم
 نام دو ويراستار علمي، واقعيت امر آن است كه ويراستاري خاصـي رغم ذكر  بهاست. ده كر

 ؛نپذيرفته است. نبود ويراستار ادبي نيز به نارسـايي و سـنگيني مـتن انجاميـده اسـت      انجام
اثر حاضر درخصـوص   ،چه گفته شد دهد. براساس آن شدت بوي ترجمه مي كه به اي گونه به
كـه   يامـور  ؛استبازترجمه  ياريو در موارد بس قيو دق يجد ينيبازب ازمندين ييعد محتواب

  .رديگ قرار مدنظر بعد يها چاپ در رود يانتظار م
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